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گلناز حکمت

ــش  ــایـ ــه هـ ــازدانـ ــا نـ ــدر بـ ــ پ

برود    خداحافظی می کرد تا

به سراغ حماسه ای که در حال 

اتفاق بود. سکینه گریه می کرد،

«ای سکینه، اما پدر می گفت:

پس از شهادت من گریه تو طولانی خواهد بود. مرا 

با اشک خویش مسوزان تا زمانی که جان در بدن 

دارم و هنگامی که کشته شوم، تو اولی هستی 

که در سوگ من بنشینی.»

اسمش سکینه نبود، آمنه یا امینه بود و مادرش،

رباب، سکینه صدایش می کرد، به دلیل سکون 

و آرامش و وقاری که داشت. پدر آن قدر دوستش 

داشت که فرموده بود:«خانه ای را که سکینه و رباب 

در آن باشند، دوست دارم. آن دو را دوست دارم 

و همه ثروتم را در ایــن راه می بخشم و سرزنش 

ملامتگران در حقم بجا و شایسته نیست.»

امام حسین(ع) سکینه را بنده ای غرق در ذات الهی 

معرفی کرده که نشان دهنده فضل و کمال اوست.

حالا این سکینه ای که نازدانه پدر و مادر بود،

با کاروان اسیران کربلا از کنار قتلگاه می گذرد،

اندازد و می نالد. خودش را روی بدن پدر می 

آن قدر گریه می کند که همه با او همراهی می کنند.

هیچ کس نمی تواند سکینه را از پدرش جدا کند،

تا اینکه یکی از سپاه دشمن می آید و به زور سکینه 

به کاروان  از روی بدنی مطهر جدا می کند و  را 

اسیران می سپارد.

سکینه بنت حسین(ع)؛ راوی حدیث پدر

علی(ع) باشد  بن  پــدرش حسین  ــتری کــه  دخ
و مادرش رباب(س) و پرورش یافته زینب کبری(س)

باشد، حتما می شود سکینه ای که از زنان خردمند 

و دانای زمان خودش است. سکینه(س) همان قدر 

که از حسن جمال و فضایل معنوی بهره داشت،

به همان میزان در شعر و سخنوری و فصاحت کلام 

دارای امتیاز بود، به طوری که ادیبان و شاعران 
برای تأیید اشعارشان در مدح خاندان پیامبر(ص)

تأیید او را می خواستند.

«پس از شهادت  حضرت سکینه(س) می فرماید:

پدرم، هنگام عبور از جسد های مطهر، آن بدن 

نازنین را دربرگرفتم و بیهوش شدم. در آن حال 

شنیدم که پدرم می فرمود:

«شیعتی ما إن شربتم ماء عذب فاذکرونی/ أو 

سمعتم بغریب أو شهید فاندبونی// و أنَا السبط 

الذی من غیر جرم قتلونی/ و بجرد الخیل بعد 

القتل عمدا سحقونی// لیتکم فی یوم عاشورا 

جمیعا تنظرونی/ کیف أسَتسقی لطفلی فأبَوا 

«شیعیان من! هرگاه آب خوش  أنَ یرحمونی»؛

و گوارایی می نوشید، مرا یاد کنید (که تشنه لب 

هرگاه خبر غربت  شهید شــدم) و 

شنیدید، بر    و شهادت شهیدی را

ــواده  مــن ســوگــواری کنید. مــن ن

پیامبرم که بی گناه مرا کشتند و پس 

ــر سم  زی   عمد بدنم را از کشتن به 

اسبان کوبیدند. کاش همه در روز 

عاشورا بودید و می دیدید که چگونه 

براى کودکم طلب آب کردم و دشمن 

از دادن آب دریغ ورزید.»

در کتاب های رجالی، سکینه را راوی 

او روایت  حدیث معرفی می کنند و کوفیان از 

انــد. سکینه همراه خواهرش، فاطمه، کــرده 

از راویان حدیث پدرشان، امام حسین(ع)، بودند 

و راویانی مانند عبیدا...بن ابی ارفع، فائد مدنی،

ابی خالد و سکینه  بن  سکینه دختر اسماعیل 

دختر قاضی ابی ذر از او روایت نقل کرده اند.

سکینه؛ شاعری ادیب و فصیح

بانو سکینه هیچ چیز از فصاحت و بلاغت کم ندارد.

ــای پدرش و در غــم خاندان  شاعر است و در رث

پیامبر(ص) شعر می گوید. اشعار و قصیده های 

زیادی از بانوی ادیب دختر امام حسین(ع) مانده 

است.

شعر زیر ازجمله این اشعار است:

«لا تعذلیه فهم قاطع طرقه/ فعینه بدموع ذرف 

غدقه// ان الحسین غداة الطف یرشقه/ ریب 

المنون فما ان یخطئ الحدقه// بکف شر عبادا...

کلهم/ نسل البغایا و جیش المرق الفسقه// یا امة 

السوء هاتوا مااحتجاجکم/ غدا و جلکم بالسیف 

«او را سرزنش مکن. زیرا آن ها راه را بر  قد صفقه»؛

او بستند و او از چشمانش اشک فراوان می بارید.
در روز طف (عاشورا) تیری به سوی امام حسین(ع)

پرتاب شد که خطا نمی رود و از حدقه چشم او دور 

نمی شود. این کار به دست کسانی انجام شد 

که بدترین مردم و از نسل ظالمان و از سپاهیان 

ای بدترین امت!  ــد.  ــودن فاسق ب

رستاخیز اقامه  در    هایتان را دلیل 

کنید. شما برهانی ندارید. زیرا همه 

شما او را با شمشیرتان زدید.»

همین تسلط سکینه(س) بر ادبیات 

نی مثل  شاعرا   عــرب باعث شد تا

فرزدق، جریر، کثیر، نصیب و جمیل 

برای ارزیابی و سنجش اشعارشان،

ــه دهند  به سکینه(س) ارائ   هــا را آن 

تا بررسی شود و تأیید بگیرند.

خواب سکینه(س) در دمشق

پیامبر  سکینه(س) در شــام خواب دیده بود که 

اســلام(ص)، حضرت آدم(ع)، حضرت ابراهیم(ع)،

حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) برای زیارت 

امام حسین(ع) به کربلا می روند، درحالی که پیامبر 

اسلام(ص) محاسنش را به دست گرفته است و گاهی 

به زمین می افتد و گاهی از زمین بلند می شود.

همچنین حضرت فاطمه(س)، حوا(س)، آسیه(س)،

مریم(س) و خدیجه(س) آمده اند، درحالی که حضرت 

زهرا(س) دست بر سر گذاشته است و گاهی به زمین 

می افتد و گاهی برمی خیزد. او خود را به حضرت 

زهرا(س) رساند و شروع کرد به گریه کردن. حضرت 

زهرا(س) به او گفت: سکینه جان، بس است. ناله ات 

جگرم را آتش زد و بندهای قلبم را قطع کرد. این 

پیراهن آغشته به خون پدرت، حسین(ع)، است 

که آن را خود جدا نمی کنم تا خدا را ملاقات کنم.

سکینه(س) و مبارزه با خلافت امویان

پس از حادثه کربلا، این بانوی شجاع ۵۷سال 

نشانه های شجاعت بانو  زندگی کرد. یکی از 

سکینه(س) این بود که در طول سال های زندگی 

پس از شهادت پدرش با دستگاه خلافت اموی 

ای خاص از شامیان  کینه  مخالفت می کرد و 

داشت.در دوره سخت و سیاه بنی امیه که سب 

ــج بود، ــلام رای ــاسر جهان اس عــلــی(ع) در سرتـ
با کسانی که در مدینه در حضور وی علی(ع) او 

را سب می کردند، به مبارزه می پرداخت. نوشته اند 

بن حکم علی(ع) را ســب می کرد، وقتی مروان 

را و پدرش را دشنام می داد. سکینه(س) هم او 

در زمانی که در روزهای جمعه ابن مطیر، حاکم 

اموی، در خطبه های جمعه علی(ع) را شتم می کرد،

سکینه(س) و کنیزانش در پیش حاکم، او را شماتت 

و سرزنش می کردند. ابن مطیر نیز به محافظانش 

می گفت که کنیزان سکینه(س) را کتک بزنند.

(ص)پیام خاندان پیامبر

نقـل شـده اسـت که سـکینه(س) روزی با دخـتر 

عثـمان در مجلسـی حـاضر بـود. دخـتر عثـمان 

«من  «أنـا بنتُ الشـهید»؛ بـرای فخرفروشـی گفـت:

دختر شـهید هسـتم.» سـکینه(س) جوابش را نداد،

تا زمانـی که صـدای اذان برخاسـت. همین کـه 

«... ا مـؤذن گفـت «أشـهد أن محمـدا رسـول 

«ایـن پـدر مـن اسـت یا پـدر  سـکینه(س) گفـت:

تـو؟» دخـتر عثـمان شرمسـار شـد و گفـت:«دیگـر 

به شـما فخـر نخواهـم فروخـت.»

گزارش

بهار شادی و اتحاد

ــد  ــه روز تولـ ــت کـ ــن اسـ ــردم ایـ ــوب مـ ــم های خـ ــی از رسـ یکـ

ـــاره  ـــلاب درب ـــم انق ـــبر معظ ـــد. ره ـــن می گیرن ـــان را جش عزیزانش

«بعضـــی از اهـــل معرفـــت معتقدنـــد  مـــاه ربیـــع الاول می فرماینـــد:

ـــن  ـــرا در ای ـــات و زندگـــی اســـت. زی ـــع حی ـــع الاول، ربی ـــاه ربی که م

ــان  ــد بزرگوارشـ ــرم(ص) و فرزنـ ــبر اکـ ــدس پیامـ ــود مقـ ــاه وجـ مـ
امام صـــادق(ع) ولادت یافته انـــد و ولادت پیامـــبر اســـلام(ص)

سرآغاز همـــه برکاتـــی اســـت که خـــدای متعـــال بـــرای بشریـــت 

۱۳۹۱/۱۱/۱۰ مقـــدر فرمـــوده اســـت.»

هیـــچ بهانـــه ای بـــرای شـــادی کردن بالاتـــر از ایـــن نیســـت 

ــش  ــا را به قدم هایـ ــاه، دنیـ ــن مـ ــدا در ایـ ــق خـ ــن خلـ که بهتریـ

مزیـــن می کنـــد و همچنیـــن میـــلاد امـــام صـــادق(ع) که رئیـــس مذهـــب و مکتـــب مـــا 

شـــیعیان اســـت. امـــا چنـــد نکتـــه تکمیلـــی بایـــد دربـــاره تبریک گفـــتن به مناســـبت 

فرارســـیدن ایـــن مـــاه و مـــاه شادی دانســـتن ربیـــع الاول بیـــان کرده انـــد.

اول آنکـــه نظـــام زندگـــی مـــردم بـــرای شـــارع مقـــدس بســـیار اهمیـــت دارد؛ اینکـــه 

چیـــزی به زندگـــی مـــردم و روال عـــادی آن صدمـــه نزنـــد و پـــس از دو مـــاه عـــزاداری 

ـــزرگ  ـــاه ب ـــن م ـــه ای ـــزا را به بهان ـــر، بســـیار مناســـب اســـت که رخـــت ع محـــرم و صف

از تـــن دربیاوریـــم تا جشـــن ها و شـــادی ها در میـــان مردمـــی کـــه دل داده ایـــن 

مســـلک و مکتـــب هســـتند، فرصـــت بـــروز و ظهـــور یابنـــد. ایـــن موضـــوع روش 

ـــی  ـــی گاه ـــر که بعض ـــه دیگ ـــت. نکت ـــوده اس ـــز ب ـــا نی ـــی م ـــمای دین ـــزرگان و عل ب

ـــام  ـــن ای ـــد ای ـــر می شـــوند، آن اســـت که می گوین ـــان شـــد متذک ـــلاف آنچـــه بی برخ

ـــس  ـــت، پ ـــرا(س) اس ـــضرت زه ـــه ح ـــدن به خان ـــام جسارت ش ـــع، ای ـــاه ربی ـــل م اوای

به هیچ وجـــه شـــادی نـــدارد. در پاســـخ به ایـــن افـــراد نیـــز چنـــد جـــواب مهـــم 

وجـــود دارد؛ اول آنکـــه اهـــل تحقیـــق و متخصصـــان تاریـــخ اهل بیـــت(ع) می گوینـــد 

ـــار در دهـــه اول مـــاه ربیـــع قـــرار نداشـــته اســـت و ادلـــه ای بـــرای  ایـــن وقایـــع غم ب

ـــاه  ـــت کوت ـــن یادداش ـــه آن در ای ـــتن ب ـــال پرداخ ـــد که مج ـــر می کنن ـــر ذک ـــن ام ای

دیگـــر آنکـــه مـــا در روضه هـــای آخـــر مـــاه صفـــر به مناســـبت ایـــام شـــهادت  نیســـت.

امام مجتبـــی(ع) و پیامـــبر اکـــرم(ص) به صـــورت پررنـــگ در جلســـات به ذکـــر ایـــن 

وقایـــع تلـــخ می پردازیـــم. همچنیـــن در دهه هـــای متعـــدد فاطمیـــه به همیـــن 

موضوع هـــا پرداختـــه می شـــود. پـــس بســـیار مناســـب اســـت ایـــن مـــاه را که به ایـــن 

میـــلاد بـــزرگ مزیـــن اســـت، مجالـــی بـــرای شـــادی کردن قـــرار بدهیـــم تا دشـــمنان 

ـــه  ـــک و آه و گری ـــب اش ـــد به مذه ـــن نتوانن ـــش از ای ـــز را بی ـــب عزی ـــن مذه ـــیعه ای ش

ـــی  ـــلاق اله ـــشر و اخ ـــری ب ـــای فط ـــی از نیازه ـــادی کردن که یک ـــد و ش ـــم کنن مته

اســـت، بتوانـــد با آغاز ایـــن مـــاه مبـــارک در میـــان مـــردم مذهبـــی و کوچه وخیابـــان 

ـــد. ـــدا کن ـــور پی ـــروز و ظه ـــال ب مج

ـــان  ـــان در می ـــگاه ایش ـــم(ص) و جای ـــبر اعظ ـــأن پیام ـــه به ش ـــی توج ـــم پایان ـــه مه نکت

مســـلمانان اســـت و ضرورت وحـــدت مســـلمانان که فرصـــت میـــلاد پیامـــبر 

ـــرد  ـــت ک ـــد مواظب ـــت و بای ـــدت اس ـــن وح ـــوه ای ـــرای جل ـــت ب ـــن فرص ـــدا بالاتری خ

ـــت های  ـــری سیاس ـــد و پیگی ـــاد می کنن ـــی که ایج ـــیله انحرافات ـــمنان به وس که دش

تفرقه انگیـــز دشـــمنان در جلـــد ادعاهـــای دینـــی نتوانـــد ایـــن جشـــن عظیـــم 

ـــد. ـــراب کن ـــلمانان را خ ـــدت مس ـــزرگ وح ـــور ب و مان

یادداشت

 امام من
کتاب معرفی

زندگی درباره

زمان(عج) امام

کتاب «امام من» داستان زندگی امام زمان، 
حضرت مهدی(عج)، پیش از تولد، تولد 
و کمی پس از آن را بیان می کند و در قصه ای 
موازی، سری به دنیای معاصر می زند که در آن 
اتفاقاتی در جریان است و امام همه ما هنوز 
کنارمان حضور دارد و کمکمان می کند. 
با خواندن این کتاب که بیانی روان و ساده 
دارد، می توانید با زندگی امام زمان(عج) 
بیشتر آشنا شوید و همچنین درباره ارتباط 
چگونگی  و نیز  غیبت  در عصر  با ایشان 
انتظارکشیدن برای ظهور ایشان و مؤمن 
گاهی کسب کنید. این اثر  ایشان بودن آ

نوشته نرجس شکوریان فرد است و عهد مانا 
آن را در ۹۶صفحه چاپ و منتشر کرده است.

برشی از متن کتاب:
عروس  خوبان؛  خانه  عروس  بود  شده 
امام هادی(ع)، همسر حسن بن علی(ع). 
اما قبل از آن شده بود بنده خدا. لباس 
بود  کنده  را از تن  شاهزادگی  شهرت 
نرجس  بود.  کرده  به تن  بندگی  و لباس 
و پاک  نرجس  محمدی اش،  و اخلاق 
و عبادت گونه  نرجس  و مطهربودنش، 
می شود…  نتیجه اش  زندگی کردنش… 

مهدی(عج).

بـردار 
و بخوان

یارتگاه برادرانی جدانشـدنی ز
آرامگاه امامزادگان یاسر و ناصر(ع)

ـــه رو می شـــویم  ـــکان مقدســـی روب ـــم، با م ـــدای جـــاده طرقبه بروی ـــر به ابت اگ

ـــن  ـــون که ـــر مت ـــا ب ـــت. بن ـــا(ع) اس ـــام رض ـــرادران ام ـــن از ب ـــگاه دو ت که آرام

ازجملـــه «کنزالانســـاب» نوشـــته ابـــو مخنـــف لوط بن یحیی الخزائـــی 

به ترجمـــه ســـیدمرتضی علم الهـــدی، ایـــن امامـــزادگان از بـــرادران بلاواســـطه 

امـــام رضـــا(ع) هســـتند. اصـــل ایـــن کتـــاب شریـــف به صـــورت چـــاپ ســـنگی 

ـــود. ـــداری می ش ـــوی نگه ـــدس رض ـــتان ق ـــه آس ـــان کتابخان ـــالار محقق در ت

ضمـــن اینکـــه پژوهشـــکده «انساب الســـادات» حـــوزه علمیـــه قـــم در تحقیقـــی 

ـــن  ـــی، انتســـاب ای به کوشـــش حجت الاسلام والمســـلمین ســـیدمهدی رجای

دو امامـــزاده بزرگـــوار را به امـــام موســـی کاظـــم(ع) تأییـــد کـــرده اســـت.

گفتـــه شـــده اســـت پـــس از اینکـــه امـــام رضـــا(ع) بـــه مشـــهد ســـفر کـــرد،

ـــوده  ـــی کاظم(ع) ب ـــده امام موس ـــه عه ـــتی آن ب ـــه سرپرس ـــزرگ ک ـــی ب گروه

ـــد، امـــا در بیـــن راه خـــبر شـــهادت  ـــه مدینـــه می آمدن اســـت، از شـــاهچراغ ب

امـــام بـــه گوششـــان رســـیده اســـت. ســـپس قیـــام کرده انـــد و پیـــروز شـــده اند،

ـــه  ـــام را ب ـــدان و همراهـــان ام ـــا ســـتم، برخـــی فرزن ـــرادی ب ـــه اف ـــا در ادام ام

ـــان  ـــن زم ـــدند. در ای ـــده ش ـــز پراکن ـــر نی ـــی دیگ ـــاندند و برخ ـــهادت رس ش

ـــد. ـــتان رفتن ـــتای گلس ـــه روس ـــام، ب ـــدان ام ـــاصر(ع)، از فرزن ـــاسر و ن ی

پـــس از گذشـــت مدتـــی، خلفـــا از حضـــور آن هـــا در ایـــن مـــکان باخـــبر شـــدند 

و درنهایـــت آن هـــا را بـــه شـــهادت رســـاندند. بـــه ایـــن ترتیـــب بنایـــی بـــه نـــام 

امامـــزادگان یـــاسر و نـــاصر(ع) در ایـــن مـــکان ســـاخته شـــد. از آنجـــا کـــه ابتـــدا 

ـــت، ـــده اس ـــبری داده نمی ش ـــنگ ق ـــچ س ـــب هی ـــازه نص ـــکان اج ـــن م در ای

ـــیدناصر  ـــزادگان س ـــزار امام ـــر م ـــه ب ـــای بقع ـــن بن ـــت که اولی ـــخص نیس مش

و ســـیدیاسر(ع) مشـــهد در چـــه زمانـــی و در کـــدام دوران اســـلامی بنیـــان شـــده 

اســـت، امـــا بـــر اســـاس بررســـی اســـناد تاریخـــی تا ســـال ۱۳۴۲خورشـــیدی 

ـــم  ـــران کم ک ـــت خی ـــوده و به هم ـــی ب ـــای گل ـــصر به بقعه ه ـــزار منح ـــل م مح

به شـــکل امـــروزی درآمـــده اســـت. ایـــن آســـتان متـــبرک شـــامل بنایـــی جدیـــد 

با نمـــای امـــروزی و کاشـــی های معـــرق اســـت که در میـــان فضـــای داخلـــی دو 

ـــزادگان از یک ســـو به بخـــش  ـــف صحـــن امام ـــور شری ـــزی روی قب ـــح فل ضری

ورودی، کفشـــداری ها، سرویس هـــای بهداشـــتی، وضوخانـــه و آسانســـور 

طبقـــات دوم و ســـوم شبســـتان های بقعـــه و از ســـوی دیگـــر به بخـــش ورودی 

شبســـتان اول و حـــرم امامـــزادگان منتهـــی می شـــود.

آشـــپزخانه در طبقـــه زیریـــن قـــرار دارد و در ایـــام مختلـــف به ویـــژه 

مناســـبت های مذهبـــی پخـــت غـــذا بـــرای زائـــران و خادمـــان بـــارگاه در ایـــن 

ـــرای برگـــزاری مراســـم  ـــالار حکمـــت ب ـــن ت مـــکان انجـــام می شـــود. همچنی

و همایش هـــای فرهنگـــی و مذهبـــی ســـازمان ها و نهادهـــا در طبقـــه بالایـــی 

واقـــع شـــده اســـت.

ـــزاده  ـــتر امام ـــذورات و دف ـــش ن ـــی، بخ ـــؤالات شرع ـــخگویی به س ـــتر پاس دف

از دیگـــر بناهـــای ایـــن آســـتان مقـــدس اســـت. بـــرای رفـــتن به آســـتان متبرکـــه 

امامـــزادگان می توانیـــد از خـــط یـــک قطارشـــهری اســـتفاده کنیـــد و انتهـــای 

ـــن محـــل شـــوید . ـــا تاکســـی عـــازم ای ـــاده و ب ـــاد از مـــترو پی وکیل آب
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منتظر اســـت، درحــالــی کــه 

ــاک می کند روایت پ   اشک هایش را

زیر بار مشکلاتش کمر خم  و 

ــه  ــی کـ ــالـ نمـــی کـــنـــد، در حـ

با کودکانش در حــال بازی است، درحالی که 

مشغول کار است. در هر حالتی خداوند را شکر 

منتظر است. زیرا نقل شده است  می گوید و 

که بزرگ ترین گناه نزد پروردگار عالم، ناامیدی 

از رحمت خداوند است. شیعیان در دنیای امروز 

وپنجه نرم  با مسائل و مشکلات زیادی دست 

می کنند، اما حسی که در دل هایشان درباره غیبت 

امام زمانشان به عنوان راهنما و پناهگاه امت 

اسلامی دارند، بار سنگین تری بر دل های ایشان 

گذاشته است. اینکه در هر لحظه از حس اندوه 

و گرفتاری، در وقت شادی و سرور و هنگام انجام 

ساده ترین امور زندگی در دلشان به رحمت خدا 

ــام زمــان(عـــج) امید داشته باشند، فـــرج ام در 

از ویژگی های منتظران مهدی(عج) موعود است.

زیرا خداوند ناامیدی را از افعال شیطان می نامد.

او بود که اولین بار از رحمت خدایش ناامید شد.

انتظار همراه  امام علی(ع) دربــاره استمرار به 

«انتظروا الفرج ولا تیأسوا من  امیدواری می گوید:

انــتــظــار فــرج (و ظهور  «هــمــواره در  ا...»؛ روح 

ناامیدی  یــأس و  الزمان (عج)) باشید و  صاحب 

از رحمت خدا را به خود راه ندهید.»(بحارالانوار،

ج١٥، ص١٢٣)

روایتی از امام علی (ع) درباره امام زمان (عج) 

آخرین امید

یکی از نشانه های 
شجاعت بانو سکینه(س)
این بود که در طول 

سال های زندگی پس 
از شهادت پدرش 

با دستگاه خلافت اموی 
مخالفت می کرد

که بدترین مردم و از نسل ظالمان و از سپاهیان  مرا یاد کنید (که تشنه لب 

یکی از نشانه های 
شجاعت بانو سکینه(س)
این بود که در طول 

هیچ جنبنده ای در زمین نیست، مگر اینکه روزی او
بر خداست.

سوره هود، آیه ۶

ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی
حدیثآیـــه

بنده ای غرق در ذات الهی
جستاری درباره مقام والای حضرت سکینه(س) به مناسبت وفات ایشان

تنها او (مهدی (عج)) است که پس از دوران های طولانی بلاخیز 
و تنگناهای طاقت فرسا، غم ها و گرفتاری ها را از دل شیعیانش 

برطرف می کند.

امام جعفرصادق(ع)

الزام الناصب، ص ١٣٨


